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 قيام امام حسين در عصر معاويه چرايي عدم

 (معاويه يا ملاحظاتي ديگر؟سيْاس  شخصيت ؟پايبندي به صلح)
 

 

 

 

 

 

 1ليلا سليماني  
   دكتري تاريخ اسلام    1

 نويسنده مسئول: 
 ليلا سليماني 

 

 

 

 

 

 چكيده:

بيان شده است و ليكن حق مطلب ادا نشده قيق قرار گرفته و نظرات متفاوتی مورد تح تا حدوديع( در عصر معاويه عدم قيام امام حسين ) عللبحث 

 پژوهش حاضر به تحليل و بررسی علل واقعی عدم قيام امام حسين در دوران حاكميت معاويه می پردازد.  است.

 دليل اصلی عدم قيام می دانند.  امام حسن)ع( را نامهبه صلح  )ع(يبندي امام حسينعده اي، تظاهر دينی معاويه را دليل اين امر دانسته و برخی پا

از شخصيت مزورانه و سياس معاويه  معلول شرايطی می داند كهم امام حسين در عصر معاويه را مذبور را رد كرده و دليل عدم قياوهش حاضر، نظرات ژپ

را به راحتی با حيله و تزوير  فعاليتهاي سياسی مخالف و قيام بر ضد حكومتش هر نوع  بی درنگ می توانست . با اين توضيح كه معاويهآن جمله است

 كشاند.ب به ورطه مرگ و نابودي سركوب نموده و شيعيان را 

بيان كه در صورت  با اين بوده است. )ع(زير بنايی جهت قيام امام حسين )ع(دريافت كه صلح امام حسنمی توان قيام امام حسين  ملبر عوابا دقت نظر 

س پژه ن طی بيست سال خلافت معاويه به وييموضع امام حسهمچنين،  رعايت مواد صلحنامه از جانب معاويه، شايد واقعه كربلا به وقوع نمی پيوست.

جهت رسوا ساختن  براي جلوگيري از دسيسه هاي معاويه و همچنيناز شهادت امام حسن نشان دهنده اين است كه امام حسين براي حفظ اسلام و 

ع روري است كه اگر امام حسن در موضدر نهايت ذكر اين نكته ضحق را به حق دار برساند.ی فرصتی بود تا پبنی اميه، صلحنامه را نقض نكرد و در 

نشد بلكه منفی تر قدرت قرار می گرفت و وضعيتش نسبت به زمان صلح مثبت می شد اينگونه منفعل عمل نمی كرد. نه تنها شرايط امام حسن مثبت 

همين شرايط كه باعث شد امام در جبهه امام حسن، ياران خوب و با وفا كشته شدند . عده اي تطميع و خريده شدند و عده اي بيعت كرده بودند.  شد.

 قويتر شد لذا موجب شد كه امام حسين در زمان معاويه جهت قيام اقدامی نفرمايد. ،ايشانشهادت حسن صلح كند بعد از 

 

 بيعت ضمنی  ،، شخصيت معاويهامام حسينقيام  ،  امام حسن  امام حسن، صلح  اژگان كليدي:و
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 آنپذيرش فلسفه  نگاهي بر صلح امام حسن و 

حسن )ع( در شرايط اجتماعی قرار   كه امامچرا صلح امام حسن را می توان به حق، پرشكوهترين نرمش قهرمانانه تاريخ قلمداد كرد. 

و به خطر افتادن كيان اسلام را به همراه  شيعيان و دوستداران اهل بيت عليه حكومت معاويه، از بين بردن ی بر داشت كه هر گونه تحرك

مخالفان را سركوب   اي، سپاه فتنه گر شام را در دست داشت و با هر وسيلهشيعيان نمی توانستند در مقابل معاويه كه  داشت. از جهتی

 می نمود، بايستند.  

پس از مرگ معاويه، اوضاع و شرايط ، دگرگون می شد و زمينه مناسبی جهت  حسن از شرايط آينده داشت اين بود كه تحليلی كه امام 

 معاويه را  اسیِّيَّسَو زيركی نبود و  و قدرت ، صاحب نفوذيزيد بر خلاف معاويه به دليل اينكهقيام بر عليه حكومت اموي محيا می شد. 

صلاح ديد  وي را بشناسند و همين امر به قيام عليه امويان، كمك ميكرد. امام حسن با چنين تحليلی  لذا مردم بهتر ميتوانستند نداشت.

كه تحرك سياسی را به بعد از مرگ معاويه موكول كند. همين موضع و تحليل را امام حسين نيز داشت و تا معاويه زنده بود دست به  

 1. بر عليه حكومت نزد  اقدامی

ذكر می كند. امام حسن در پاسخ به اعتراض  ،  صلحامام حسن )ع( عدم همراهی به موقع مردم را دليل پذيرفتن بنابر روايات تاريخی، 

فرمودند: من ديدم ميل و رغبت بيشتر مردم بر صلح است و جنگ را خوش نمی دارند و دوست ندارم آنان را به كاري كه   حجر بن عدي

كه شيعيان مخصوص ما از كشته شدن محفوظ بمانند و مصلحت ديدم، اين جنگ ها را  ناخوش دارند مجبور كنم و براي اين صلح كردم 

 2به هنگام ديگري موكول كنم.

 3با پذيرفتن صلح در صدد حفاظت از جان شيعيان در مقابل سياست تزويرگرانه معاويه بود. بر می آيد كه امام حسن    از اين سخنان چنين

نيز زمانی  نبود. چرا كه پيامبر اكرم  امه اي كه معاويه نقض كرده بود مانع از سر گيري جنگتوجه اين نكته حائز اهميت است كه صلحن

 4. كه قريش صلحنامه حديبيه را زيرپا گذاشتند، با آنها به جنگ پرداخت

روان خود  البته امام حسن نتوانستند سپاهی را جهت جنگ با معاويه تدارك بيند. شرايط طوري بود كه امام حسن به شيعيان و پي  

، هر يك از ايشان پناهگاه خود را ار دست ندهد. اگر معاويه مرد و امام و شيعيان زنده بودند از خدا  تا معاويه زنده است »سفارش فرمود كه

می  همچنين فرمودند كه به يقين خدا با مرد  مسألت كنند كه آنها را راهنمايی كند و در كارها ايشان را ياري دهد و به خود وامگذارد.

 5. است كه تقوا پيشه كنند و نيكوكار باشند

 نقض مفاد صلحنامه از جانب معاويه

 6طبق شواهد تاريخی، معاويه به طور آشكارا مفاد صلحنامه را زير پا گذاشت و گفت كه به هيچ يك از مفاد آن عمل نخواهد كرد. 

 
 . 93-92، ص1393آصفی، محمد مهدي، مكتب عاشورا، مترجم: عبدالله امينی، قم: بوستان كتاب، چاپ اول  .1
؛ ابن   267، ص1386دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود، اخبارالطوال، مترجم: محمود مهدوي دامغانی،تهران: نشر نی،چاپ هفتم . 2

 . 770-771اعثم،
حمد احمد بن علی، الفتوح، مترجم: محمد بن احمد مستوفی هروي، مصحح: غلامرضا طباطبايی مجد، تهران: شركت  . ابن اعثم، ابوم 3

،  1؛  سپهر، محمدتقی، ناسخ التواريخ در احوالات امام حسن مجتبی)ع(، ج 770و  768، ص1392انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم

 . 245ه، ص  1374كتابچی، چاپ چهارم،   تهران:انتشارات
  ،  ششم چ ، فرهنگى و علمى انتشارات  ، تهران ، آيتى ابراهيم محمد  ، ترجمه1ج يعقوبى، تاريخ ، يعقوبى واضح ابن يعقوب ابى بن . احمد 4

 .   417،ص  .ش1371
،   رى؛    بلاذ189ص  .ش1380 ققنوس، تهران، طباطبايى، ناصر سيد ترجمه ، ،(خلفاء  تاريخ) سياست و امامت دينوري، قتيبة . ابن 5

  . 1417/1996 الأولى، ط الفكر، دار بيروت، زركلى، رياض و زكار سهيل ، تحقيق3الأشراف،ج انساب من  ، جمل جابر بن يحيى بن أحمد

 . 48و    49،ص
ابن اعثم، ابومحمد احمد بن علی، الفتوح، مترجم: محمد بن احمد مستوفی هروي، مصحح: غلامرضا طباطبايی مجد، تهران: انتشارات  .  6

  تهران،  كدكنى، شفيعى رضا محمد ، ترجمه2ج ، تاريخ و طاهر، آفرينش بن مطهر ؛  مقدسی،769، ص1392ی و فرهنگی، چاپ پنجمعلم
  زركلى، رياض و زكار سهيل ، تحقيق3الأشراف،ج انساب من ، جمل جابر بن يحيى بن ، أحمد ؛  بلاذرى893ص.ش1374 اول، چ آگه،

 . 44، ص1417/1996  الأولى،  ط  الفكر،  دار  بيروت،
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بن علی بسته ام زير پاهاي من است و هيچگونه ارزشی  معاويه در مسجد كوفه، گفت:» آگاه باشيد كه هر شرظ و پيمان كه با حسن 

 1ندارد« 

اين عمل معاويه براي مردم كه شناخت از معاويه داشتند دور از انتظار نبود؛ بنابراين گروهی از شيعيان همچون: حجر بن عدي، سليمان  

از  را امام حسين نيز ناراحتی و ناخرسندي خود  و بنا بر روايات تاريخی،2. بن صرد خزائی و سفيان بن ليلی به امام حسن اعتراض كردند

   3امام حسن، ابراز نمود. به    ،صلح

با اين هدف بود كه امام حسن با معاويه، داستانی ساختگی است و سيد جعفر مرتضی عاملی معتقد است كه مخالفت امام حسين با صلح 

دامه به اين مطلب اشاره ميكند كه امام حسين در هنگام دفن  جعفر مرتضی در ا كه بگويند امام حسن شايستگی امامت را نداشته است.

. ايشان در ادامه می افزايد كه طبق روايتی  امام حسين به  او را به خاطر صلحش با معاويه، مورد تمجيد و ستايش قرار داد ،امام حسن)ع(

، تا  نين امام حسين)ع( پس از برادرشمنظور رعايت ادب، هيچگاه در مجلسی كه برادرش حسن)ع( حضور داشت سخن نمی گفت. همچ

معاويه زنده بود، پيمان صلح را به هم نزد و با او به جنگ برنخاست؛ در حالی كه مردم كوفه به حضرت نامه ها نوشته و او را به جنگ با  

 4معاويه دعوت كردند. 

اهميت چندانی برخوردار نبود چرا كه زمانی   با توجه به نقض صلحنامه توسط معاويه، بايد اذعان كرد كه تعهد امام حسن به آن، از

عهدنامه از اعتبار برخوردار است كه طرفين به آن پايند باشند حال آنكه معاويه متعهد به آن نبود. پس از اين نكته مستفاد می شود كه  

توسط معاويه نبود. اصلا   دليل عدم پذيرش اصرار كوفيان بر جنگ با معاويه توسط امام)ع( به سبب پايبندي به صلحنامه نقض شده

 پايبندي به عهدنامه نقض شده معنايی نداشت. 

عملكرد معاويه حكايت از تصريح بر نقض صلح داشت و همين سندي بود تا امام به آن تمسك جسته و قيام كند وليكن نتيجه قيام  

كه در مقابل نقض صلحنامه دست به قيام  ين )ع(لذا ما بايد بپذيريم كه نه امام حسن )ع( در موضع قدرت بود نه امام حسخطرناك بود. 

 بزنند. شرايط به نفع دو امام )عليهما سلام( نبود و ابزارش را نداشتند. 

امام به  خصلت كوفيان اشاره می كند و می فرمايد:» من مردم كوفه را چنان ديدم كه هر كه به آنها اعتماد كند، مغلوب گردد. هيچ يك با 

هميشه در اختلاف و كشاكشند. تصميمی در خير و شر و خوب و بد هم ندارند. پدرم از آنها رنج و سختی  ديگري همرأي نيستند و

 5بسياري كشيد. اي كاش می دانستم بعد از من در خور چه كاري خواند بود. شهر كوفه بيشتر در خور ويرانی است نه آبادانی.« 

 م حسنعدم موافقت از سر گيري جنگ توسط اماواكنش شيعيان به 

به نزد امام حسين رفتند. بنا به روايت تاريخی، حجر بن عدي   شيعيان كه از ترغيب امام حسن به از سرگيري جنگ با معاويه نااميد شدند 

 :  به همراه عبيده بن عمرو نزد امام حسين رفت و عرض كرد

 
 .77ص.تا  بى  المعرفة،  دار  بيروت،  صقر،  احمد  سيد  اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبين، تحقيق.    1

؛ ابن  267-268، ص  1386دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود، اخبارالطوال، مترجم: محمود مهدوي دامغانی،تهران: نشر نی،چاپ هفتم  . 2

  دار  بيروت،  زركلى،  رياض  و  زكار  سهيل  ، تحقيق3الأشراف،ج  انساب  من  ، جمل  جابر  بن  يحيى  بن  ، أحمد  بلاذرى  771اعثم ، پيشين، ص  

 .48، ص  .1417/1996  الأولى،  ط  الفكر،

  معرفة  فى  الغابة  الجزرى ،أسد  محمد  بن  على  الحسن  أبو  الدين  ؛ ابن اثير، عز  771؛ ابن اعثم، پيشين، ص    51، ص3بلاذري،پيشين،ج . 3

 . 498، ص.1409/1989  الفكر،  ت: داربيرو  ،  1الصحابة، ج

عاملی، سيد جعفر مرتضی، تحليلی از زندگانی سياسی امام حسن مجتبی)ع() الحياه السياسيه للامام الحسن)عليه السلام( فی عهد  .  4

 241، ص    1384الرسول و الخلفاء الثلاثه بعده(، مترجم: محمد سپهري، قم: بوستان كتاب، چ چهارم،

  مؤسسه  تهران:  خليلى،  عباس  و  حالت  القاسم  ابو  ، ترجمه10ج  ايران،   و  اسلام  بزرگ  تاريخ  بن محمد جزري،كامل  على  الدين  ابن اثير، عز.  5

 .248، ص  .ش1371  علمى،  مطبوعاتى
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ز فراوان را رها كرديد، فقط امروز پيشنهاد ما  خريديد و چيز اندك را پذيرفتيد و چي اي اباعبدالله، خواري را در برابر عزت  »

را بپذير و سپس تمام روزگار را با ما مخالفت كن، حسن)ع( و عقيده اش را درباره صلح رها كن، شيعيان خود را از مردم  

شد،  مقدمه لشكر بگمار تا بدون اينكه پسر هند متوجه با كوفه و ديگر نواحي جمع كن و من و اين دوستم را به سرپرستي

 1.«ناگاه او را با شمشيرها فروكوبيم

   در منابع تاريخی دو پاسخ از امام حسين در برابر سخنان حجر بن عدي، ذكر شده است.

 2:» ما بيعت كرده و پيمان بسته ايم و راهي براي شكستن بيعت ما نيست« بنا به نقل دينوري، امام حسين در پاسخ فرمودند  -1

 : يسدابن اعثم در اين باره می نو

» معاويه گفت: حسين )ع( را نيز بخوانيد تا بر اين جمله كه قرار رفته امضا نمايد. حسين)ع( ابا نمود و به مجلس او حاضر  

دست از سر حسين بدار و او را بدين كار اكراه مكن كه او هرگز با تو بيعت  نشد. اميرالمومنين حسن)ع( گفت: اي معاويه!

توان كشت تا اهل بيت او را نكشند و اهل بيت او را نتوان كشت تا شيعه او را جمله بكشند. آن  نكند تا او را نكشند و او را ن

وش شد و ترك در سر اين كار جمله لشكر شام بشود ميسر نگردد. معاويه چون اين سخن از حسن بن علي بشنيد خاموقت 

 3« خواندن حسين گفت. 

اويه كه به پيروزي باورنكردنی دست يافته بود، ديگر حاضر نبود با اصرار از امام  كه اصولا معاين روايت از اين جهت حائز اهميت است 

 حسين بيعت بگيرد و خود را دوباره درگير بنی هاشم و مردم عراق كند. 

كن شايد  وليرا رد می كند،  مبنی بر بيعت امام حسين با معاويه به نظر می رسد، هر چند روايتی را كه ابن اعثم بيان كرده، سخن دينوري 

حسين  يح يا ضمنی از شخصيتی مثل امام حسين بيعت نگرفته باشد. امام  رصبه صورت    بعيد است  شخصی مثل معاويه  بالاخره  بتوان گفت

داقل بيعت ضمنی با معاويه داشت. سند تاريخی آن نيز همين است كه معاويه با امام حسين )ع( كاري نداشت. معاويه اگر بيعت صريح  ح

و منجر به قيام و حادثه كربلا   يزيد در بيعت گرفتن صريح اصرار ورزيدبعدها،  چنانكه    را تحريك می كرد.  )ع(د امام حسينرا مطرح می كر

 شد. 

مردم كوفه است. وي خطاب به   پاسخ ديگري كه دينوري از امام حسين به مردم كوفه نقل كرده مانند همان پاسخ امام حسن به -2

راست و درست مي فرمايد. تا هنگامي كه معاويه زنده است، بايد هر يك از شما خانه نشيني  :» ابومحمد بزرگان كوفه فرمود

 4انتخاب كنيد.«

بنا به نظر جعفر مرتضی، حضرت حسين )ع( ، امام حسن را به خاطر به كارگيري عنصر سازنده تقيه و تفكر صحيح و درست ستود. دفاع از 

ان و شخص معاويه را رسوا كرد و او را وادار ساخت تا اهداف شوم خود را علنی كند، و نيز  صلح امام حسن، تنها براي اين بود كه اموي

نلابودي حكومت پليد   فرصت نابودي اسلام و از بين بردن اهل بيت و شيعيان را از امويان گرفت و راه را براي قيام و انقلاب امام حسين و

 5كرد.   آن از صفحه روزگار براي هميشه هموار  امويان و محو

 شخصيت معاويه:

 
   .268-267، ص  1386دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود، اخبارالطوال، مترجم: محمود مهدوي دامغانی،تهران: نشر نی،چاپ هفتم  .  1

 
 همان..    2
ابن اعثم، ابومحمد احمد بن علی، الفتوح، مترجم: محمد بن احمد مستوفی هروي، مصحح: غلامرضا طباطبايی مجد، تهران: انتشارات  .    3

 767-766، ص1392علمی و فرهنگی، چاپ پنجم
  قتيبة  ؛ ابن  268، ص  1386ی،چاپ هفتم. دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود، اخبارالطوال، مترجم: محمود مهدوي دامغانی،تهران: نشر ن  4

 . 189ص    .ش1380  ققنوس،  تهران،  طباطبايى،  ناصر  سيد  ترجمه  ،  ،(خلفاء   تاريخ)  سياست  و  امامت  دينوري،
. عاملی، سيد جعفر مرتضی، تحليلی از زندگانی سياسی امام حسن مجتبی)ع() الحياه السياسيه للامام الحسن)عليه السلام( فی عهد    5

    .141-140، ص  1384خلفاء الثلاثه بعده(، مترجم: محمد سپهري، قم: بوستان كتاب، چ چهارم،الرسول و ال
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عدم قيام امام حسين پس از شهادت امام حسن عليه السلام در عصر معاويه ، پرداختن به   جهت روشن شدن بحث و واكاوي علل و موانع

و شرايط را جهت  بر جو اجتماعی عصر خود تاثيرگذار بوده  اتی چند از ويژگيهاي شخصيتی معاويه ضروري و لازم به نظر می رسد كهنك

 به اجمال شامل موارد ذيل است:   قيام امام حسين نامساعد ساخته بود. اين موارد

  سازد معتقد به ايجاد تفرقه و دشمنی، از بين بردن وحدت ميان مسلمين بود. و پايدار معاويه براي اينكه حكومت اموي را مستقر  -1

وي توافق ميان   قاي شبهه ميان آنان و ايجاد دشمنی استفاده می كرد.معاويه در برابر دشمنانش از حيله ايجاد اختلاف و تفرقه ، الچنانكه 

معاويه، اخوت اسلامی را كه   بيند لذا رقابت خصمانه ميان آنان به راه ميانداخت تا بتواند راحت تر به آنان ضربه بزند.را نمی توانست ب افراد

وي روحيه جاهلی و اختلافهاي قبيله اي را به راه  مسلمين شد.پيامبر اكرم برقرار كرده بود را از هم گسيخت و موجب تفرقه ميان 

ي معاويه، بسياري از مردم را به هلاكت كشاندي و با گمراهی  ا » در نامه اي به معاويه می نويسد:انداخت. حضرت اميرالمومنين علی )ع( 

 1  «يهاي جاهلی خاندانشان افتخار كردند.گژخود فريبشان دادي به گونه اي كه به دوران جاهليت گذشتگان روي آوردند و به وي

وي حس برتري نژادي عرب را بر عليه   معاويه بين افراد و قبائل امت اسلام تبعيض قائل می شد و روحيه عرب گرايی را ترويج داد.

 اند و گفت: معاويه، احنف بن قيس و سمره بن جندب را فراخو   ،رواياتطبق برخی    مسلمانان غير عرب همانند موالی تحريك كرد.

براي من مشكلي ايجاد كنند و از من پيشي گيرند. گويي   ت مي بينم كه تعداد سرخان) غير عرب( زياد شده و ممكن اس »

ها و نظام حاكم دست به شورش زده اند. بنابراين، تصميم گرفته ام نيمي از آنها را بكشم و نيمي  آنان را مي بينم كه عليه عرب

 2 «ا را ترميم كنند. نظر شما در اين باره چيست؟ه به راه اندازند و جادهرا نگه دارم تا بازار را 

ايشان  افرادي را كه از دوستداران اميرالمومنين علی عليه السلام و اهل بيت نام به كارگزاران خود دستور داد كه  اي بخشنامهمعاويه، طی 

را قطع كنند. سپس دستور خراب كردن خانه هاي دوستداران اهل  بودند، از دفتر كارمندان دولتی حذف كند و حقوق و مزاياي ايشان 

 3بيت را داد. 

آنها استفاده   )تجويع( در مضيقه قرار دادن  و گرسنه نگه داشتناز سياست يه براي تضعيف مخالفان و جلوگيري از بروز شورش، معاو -2

چنانكه روايت  ن به تسليم در مقابل حكومت اموي داشت. وادار كردن ايشااين روش، تاثير بيشتري در ضعيف ساختن مردم و  می كرد.

از نامه  شده است زمانی كه معاويه، آذوقه و مواد غذايی بصريان را قطع كرد براي معاويه نامه نوشتند. او نيز نامه هاي آنها را نخواند به غير 

همتش نجران است و افراد سير نيز همتشان از  اي اميرالمومنين نان را دريغ نكن. كه گرسنه دورترين  »:احنف را كه نوشته بود

   4. پس معاويه دستور داد تا مواد غذايی آزاد شود. «رسيدن به منطقه سفوان تجاوز نمي كند

ز هيچ كاري فروگذار نبود. بنابر گفته حضرمی، معاويه براي رسيدن به  معاويه براي رسيدن به مطامع خود و پيروزي بر مخالفان ا -3

از بيت المال مسلمانان رشوه می داد و مردم را ميفريفت. اهل فضل  هيچ فسادي روي گردان نبود. او براي پيشبرد اهدافش  مقصود خود از

 5. و شرف را خوار می كرد و تهديد به قتل نموده و مرتكب انواع كارهاي زشت می شد

 
 . 32نهج البلاغه، نامه.  1

، بيروت: دارالكتب العربی، بی تا؛ همان، تحقيق: علی شيري، بيروت: دار احياء  3الاندلسی، احمد بن محمد بن عبدربه، العقد الفريد، ج  . 2

 . 413. صه1379التراث العربی،  

 . 45ه. ، ص1382، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دار احياء الكتب العلميه،  11المعتزلی، ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج.  3

  چاپ اول،  الفكر،  دار  بيروت،  زركلى،  رياض  و  زكار  سهيل  ، تحقيق12الأشراف،ج  انساب  من  ، جمل  جابر  بن  يحيى  بن  ، أحمد  بلاذرى.  4

 .330  -329، ص  1417/1996

 . 71ه.، چاپ اول، ص1412حضرمی، محمد بن عقيل علوي، النصايح الكافيه) من يتولی معاويه(، قم: دارالثقافه للطباعه و النشر،  .  5
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وانع عدم قيام امام حسين در عصر معاويه و پس از شهادت  علل و مبه  می توان    ، به آسانیبا توجه به مطالب مذكور درباره شخصيت معاويه

صاحب نظران، عللی را بر عدم قيام توسط امام حسن در عصر معاويه ذكر كرده اند كه آنها  رش امام حسن مجتبی)ع(، پی برد. برادر بزرگوا

 را برشمرده و سپس نظر صحيح را بيان می داريم.

 
 ويه:بر عليه معا امام حسين دلايل عدم قيام

 :پايبندي به صلح  -الف

مردم كوفه كه گمان می كردند عهدنامه صلح امام حسن با معاويه و يا وجود امام حسن مانع ار اين شده است كه امام حسين عليه معاويه  

ابراز  جلسه اي در خانه سليمان بن صرد خزاعی تشكيل دادند و ضمن ،  را شنيدند شهادت امام حسنبه مجردي كه خبر قيام كند، 

پی در پی سفيرانی را به همراه نامه هايی نزد امام  همدردي و تسليت رحلت امام حسن، نامه اي طولانی براي امام حسين نوشتند و 

حسين فرستاند و آمادگی خود را براي پيكار با معاويه اعلام كردند و امام حسين كه بر اساس شرائط موجود تصميم می گرفت و عمل می  

خ هايی را به ايشان داد كه ده سال پيش امام حسن و خود آن حضرت به ايشان داده بودند. امام حسين در پاسخ به نامه  كرد، همان پاس

 مردم كوفه چنين اظهار داشت: 

» اميدوارم كه برادرم در آنچه كرد خداوندش موفق و استوار مي داشت؛ اما من امروز چنين انديشه اي ندارم. خدايتان  

زمين بچسبيد و در خانه كمين كنيد و تا هنگامي كه معاويه زنده است از اينكه مورد بدگماني قرار گيريد   رحمت فرمايد. بر

 1پرهيز كنيد. اگر خداوند براي او چيزي پيش آورد و من زنده بودم انديشه خود را براي شما خواهم نوشت.«

 ويسد: ، صلحنامه را از موانع قيام امام حسين شمرده و می ن نيز    شيخ مفيد

» چون حسن)ع( از دنيا رفت شيعيان عراق به جنبش درآمدند و براي حسين )ع( نوشتند ما معاويه را از خلافت خلع كرده   

با شما بيعت مي كنيم. امام)ع( خوداري كرد و  براي ايشان يادآور شد كه همانا بين من و معاويه عهد و پيماني است كه  

 2پايان رسد و چون معاويه بميرد در اين كار انديشه خواهم كرد.«شكستن آن جائز نيست تا زمان آن به 

پذيرفت و از اعتبار ساقط است چرا كه  نمی توان نظر شيخ مفيد و كسانی را كه پايبندي به صلح را از موانع قيام  امام حسين شمرده اند، 

به آن متعهد باشند وليكن اگر يكی از دو طرف قرارداد را  سياسی، بايد دو طرف  قبلا نيز اشاره كرديم در هر قرار دادي مخصوصا قرارداد

 نقض كند ديگر غرض از قرارداد تامين و محقق نخواهد شد.  

 معاويه و مزورانه  سياس شخصيت -ب

 دست آويز قرار دادن پيمان صلح: 1

كه به تعبير اميرالمومنين علی عليه  چنان  ،با توجه به شخصيت معاويه كه بنا به شواهد تاريخی شخصيتی مملو از سياسيت و تزوير بود 

 3. السلام، معاويه سياستمدار نيرنگ بازي بود كه براي رسيدن به حكومت و دنيا هر گناهی را مرتكب می شد

( ع)على بن حسين و بسته( ع)حسن  امام با كه صلحى پيمان از توانستمى معاويه كرد،مى قيام معاويه زمان در( ع)على بن حسين اگر  

 و طلب فرصت شخصى را ايشان و  كند بردارى بهره( ع)على بن حسين ساختن همتم منظور به مقابل پيمان سكوت كرده بود،نيز در 

 
 . 269، ص  1386دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود، اخبارالطوال، مترجم: محمود مهدوي دامغانی،تهران: نشر نی،چاپ هفتم.  1

بی تا، ص  .دوم:  چاپ   -  تهران: اسلاميه  ،2ج  محلاتى،  رسولى  هاشم  سيد  ، ترجمه2، الإرشاد ، جمحمّد بن محمّد بن نعمان  -مفيد  شيخ.  2

28-29   . 

 . 126،ص2، خطبه1376نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: نشر موسسه تحقيقاتی اميرالمومنين، چاپ اول، زمستان.  3
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 از. گيرد قرار( ع)حسين احتمالى قيام برابر در معاويه تبليغاتى دستاويز  توانستمى صلح، معاهده حال هر در .كند قلمداد شكن پيمان

  كرد؟مى  قضاوت  چگونه  اجتماع  او  احتمالى  قيام  برابر  در  ديد  بايد  ديگر،  طرف

معاويه، دنيا طلبی را در ميان مردم رواج داده بود اگر چه به بهاي فروختن دينشان باشد. شاهدي تاريخی را بر اين مدعا می توان ارائه  

و چون قتاده عبشمی و حتات بن   كرد. چنانكه طبري نقل می كند كه » احنف بن قيس و جاريه بن قدامه از طايفه بنی ربيعه بن كعب

رفتند كه بر هر يك از آنها يك صد هزار داد اما به حنات هفتاد   هيزيد ابومنازل، يكی از پسران حوي بن سفيان بن مجاشع پيش معاوي

رفته. حتات به هزار داد وقتی به راه افتادند از هم می پرسيدند و مقدار جايزه خويش حتات گفت و معلوم شد كه فقط او هفتاد هزار گ

سوي معاويه بازگشت. معاويه از ابومنازل پرسيد چرا بازگشتی؟ گفت: مرا ميان بنی تميم رسوا كردي. مگر اعتبارم درست نيست؟ مپر  

پاسخ داد از اين جمع دينشان را خريدم و   سالخورده نيستم؟ گفت چرا . ابومنازل گفت : پس چرا از اين جمع با من خست كردي؟ معاويه

ترا با دينت و عقيده ات درباره عثمان واگذاشتم. معاويه اين سخن را از اين جهت گفت كه حتات از دوستداران عثمان بود. گفت دين من  

   1را هم بخر، پس به او هم تمام جايزه را دادند. 

شرايطی كه   اين اوصاف،مردم را از دينشان بيرون بياورد مال فراوان ميبخشيد. با  لذا اين سند مويد اين معناست كه معاويه براي اينكه  

  آب  به را جهاد شمشير. نداشت انقلاب و قيام حال كه بود اجتماعى( ع)حسين  امام زمان اجتماع معاويه پديد آورده بود روشن است كه

  آن به بايد و است بسته پيمان معاويه با( ع)حسين  امام كه كردمى توجيه چنين را خود طلبىعافيت اجتماعى،  چنين. بودند شسته عافيت

  و  موجّه غير شورش يك عنوان به را آن توانستمى معاويه كرد،مى مسلحانه قيام معاويه زمان در( ع)حسين  امام اگر اين بر بنا. كند وفا

  وارونه  حقيقتی در نداشت، انقلاب و قيام حال كه بود اىجامعه  روز، آن جامعه چون و كند معرفى طرفين بين صلح پيمان مواد برخلاف

 . كردمى  تاييد  را  معاويه  منطق

شرايطی را كه در آن قرار گرفته بود، به خوبی درك می كرد و تمام همت  برادرش امام حسن )ع(، ام حسين همانند امواضح است كه لذا 

به نظامی بازدارند؛ زيرا كه پيروزي نظامی معاويه و افسار گسيختگی او می  و تلاش آنها اين بود كه معاويه را از نيل به پيروزي همه جان

شيعيان داشته باشد و در نتيجه حافظان حقيقی مكتب اسلام كه امامان و   مانان وتوانست عواقب وحشتناكی براي جهان اسلام و مسل

 پيروان آنها بودند به راحتی از ميان می رفتند.

 تظاهر دينی معاويه  :2

ن در زمان حكومت معاويه مطرح شده اين است كه معاويه بر خلاف يزيد، ظواهر اسلام را  ز دلايلی كه درباره عدم قيام امام حسي يكی ا

خلافت را تبديل به پادشاهی  چرا كه معاويه بسياري از سنتهاي الهی را زير پا گذاشت.  رعايت می كرد؛ اما اين ديدگاه هم معتبر نيست.

تبعيض  بدعتهايی را در دين اسلام ايجاد كرد. برخی رسوم جاهلی و . بيت المال را به خود و خاندانش مختص نمود. كرده و موروثی نمود

امام حسين طی نامه اي به معاويه فرمود:» از اينكه عليه تو  اوج فساد معاويه به قدري بود كه .نژادي را شايع كرد. جعل حديث را رايج كرد

و اين سخن حاكی از اين است كه امام عليه السلام، قيام عليه معاويه را واجب ميشمرد   2دا پناه می برم« و عمالت قيام نكرده ام به خ 

 وليكن شرايط براي قيام محيا نبود. 

توانست تاثير ژرفی در قلبها و تفكرات مردم   نتيجه مناسبی نمی بود و نمی داراى او قيام كرد،مى  قيام معاويه زمان در( ع)حسين امام اگر

.  كرد جو  و جست مشكلات  فصل و حلّ  در او  خاصّ روش و معاويه، هاي گرى بازي و شيطنت و نفوذ  در بايد را مطلب اين راز داشته باشد.

  جامعه  و ساخته اسلامى پيرايه بى و ساده خلافت گزين جاي را  اموى اشرافى حكومت كرده، تحريف را اسلام عمل در معاويه چه گر

 
  چاپ اول،  الفكر، دار بيروت، زركلى، رياض و زكار سهيل ، تحقيق12الأشراف،ج انساب من ، جمل جابر  بن ىيحي بن ، أحمد بلاذرى.  1
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  چاپ اول،  الفكر،  دار  بيروت،  زركلى،  رياض  و  زكار  سهيل  ، تحقيق3الأشراف،ج  انساب  من  ، جمل  جابر  بن  يحيى  بن  ، أحمد  بلاذرى.  2
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  اسلامى  خلافت و دين نام به چون كه كردمى  درك خوبى به را مطلب اين او امّا بود، كرده تبديل اسلامى  غير جامعه يك به را اسلامى

  بلكه  نمايند،  تلقى  -كندمى  حكومت  آن  نام  به  كه دينى  همان  -  دين  با  مبارزه  را  آن  مردم  كه  بشود  كارهايى  مرتكب  نبايد  كند،مى   حكومت

  مشروع  كه را كارهايى از دسته آن و باشد، سازگار دارد، كه مقامى با وى اعمال تا بدهد دينى رنگ د،خو اعمال به هميشه ديدمى لازم او

  «شعبه بن مغيره» كه طورى به نداشت؛ اعتقاد چيز هيچ به. بود دين بی فردى معاويه. دهد  انجام خفا در نيست مقدور ها آن دادن جلوه

  كرده،  اندوه و تاسف اظهار بود،  شنيده وى خود از معاويه، خصوصى مجالس از بعضى رد كه سخنانى از بار، و بند بى و الحال معلوم

 1  .«است  مردم  افراد  ترينخبيث   معاويه: »گفتمى

  معاويه . بود ساخته مشكل مردم عموم براى را او ماهيّت درك دينى، ظواهر از برخى به تظاهر در معاويه روش همين مطالب، اين وجود با  

  خواهى  خون طرف يك از او . كردمى  بردارى بهره خوبى به شرائط و اوضاع از بدهد، مذهبى رنگ خود، مقام و منصب هب كه آن براى

  را   خود  وى،  با  مردم  بيعت  و (  ع)حسن  امام  با  صلح  واسطه  به  چنين  هم  و  حكميّت  جريان  از  پس  ديگر  طرف  از  و  ساختمى   عنوان  را  عثمان

  سهولت  به وى خت،اندا مى  راه به مسلّحانه قيامى او زمان در( ع)حسين امام اگر اين بر بنا. كردمى  دقلمدا خلافت شايسته عمومی افكار در

 !. باطل   برابر  در  حقّ  قيام  نه  كند،  معرفّى  حكومت  و  قدرت  سر  بر  كشمكش  و  سياسى  اختلاف  يك   عمومی  افكار  در  را  آن  توانستمى

ختلاف آشكار معاويه و يزيد توجه داشته باشيم. معاويه خود را مسلمان می خواند  علامه سيد محسن امين عاملی معتقد است كه بايد به ا

،  و در ظاهر دم از اسلام می زد، مردم او را صحابی رسول الله می دانستند و از نويسندگان وحی به شمار می آمد. اما يزيد جوانی شرابخوار

 2به رسول خدا و ديانت اسلام اهانت كرده بر كفر و زندقه اصرار می ورزيد.  فاسق، قمارباز و بی اعتنا به احكام شرع بود. آشكارا نسبت  

لذا بنابر اين مطالب، علل صلح امام حسن و عدم قيام امام حسين در عصر معاويه و همچنين قيام امام حسين بعد از معاويه و در حكومت  

 يزيد آشكار ميشود. 

ين، با يزيد بيعت می كردند هرگز مردم به  بی دينی و فساقت يزيد پی نبرده بلكه  با توجه نظر علامه محسن امين عاملی، اگر امام حس

 3يزيد را جزء حاكمان مسلمان به حساب آورده و از شيوه نادرستش پيروي می كردند.  

 و بيم به خطر افتادن جان شيعيانوضعيت اسفبار شيعيان . ج

سليم بن قيس هلالی در مورد رفتار زياد بن ابيه با شيعيان را آشكار می سازد. ان در عهد معاويه ييعوضعيت اسفبار ش ،ت تاريخیگزارشا

را قطع كرد و از شاخه هاي خرما به دار  می نويسد:» شيعيان را هر كجا كه بودند كشت و بيرون كرد و آنان را ترسانيد و دست و پاي آنان 

در نمود؛ به طوري كه از عراق بيرون رفتند و در منطقه عراقين شخص   آويخت و چشمانشان را بيرون آورد و آنان را آواره كرد و در به

 4مشهوري از شيعه نماند مگر آنكه كشته شد يا به دار آويخته شد و يا آواره و يا فراري شد.«

لی بن ابيطالب و  هلال بن قيس در ادامه می نويسد:» معاويه به قاضيان و واليانش در همه مناطق و شهرها نوشت: از هيچ يك از شيعيان ع

 5اهل بيتش و اهل ولايتش كه قائل به فضيلت او هستند و مناقب او را نقل می كنند، شهادتی قبول نكنيد.« 

 1ي شيعی دارند، جاري و حاكم بود.« حكم فوق نه تنها درباره شيعيان، بلكه درباره كسانی هم كه گمان می رفت گرايشها

 
  كتاب ،  نشر  و  ترجمه  بنگاه:  تهران  پاينده،  ابوالقاسم:  مترجم  ،  3  الجوهر، ج  معادن  و  الذهب  مروج   حسين،  بن  علی  ابوالحسن  مسعودي،.  1

 . 106، ص3ی معرفه الصحابه، بيروت: دار إحياء التراث العربی، ج؛ ابن اثير، اسدالغابه ف31  ،ص1360

عاملی، محسن امين،  امام حسن و امام حسين )عليهماالسلام(، ترجمه اداره كل مراكز و روابط فرهنگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  .  2

 . 335، ص1374اسلامی، چاپ هفتم

 .336، صهمانعاملی، محسن امين،   .  3

  ؛  457،ص1387ابوصادق سليم بن قيس، اسرار آل محمد، مترجم: اسماعيل انصاري زنجانی، قم:دليل ما، چاپ چهاردهم،  . هلالی، 4

؛ سپهر، ناسخ  900،  ص 4الفتوح، ؛ مقدسی، آفرينش و تاريخ، ج  788؛ ابن اعثم،2831-2833، ص7جلد  7طبري، تاريخ رسل والملوك، 
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 طبري نيز در اين باره می نويسد: 

از فرماندهان مختار مي خواست شيعيان را بسيج كند وضعيت نامساعد آنها را در زمان  يكي ي كه يزيد بن انس » زمان

بيان مي كرد كه اي گروه شيعه وقتي در خانه هايتان مقيم بوديد و اطاعت دشمن مي كرديد به سبب   چنينحكومت معاويه 

د و بر تنه هاي خرما مي  بريدند، چشمانتان را ميل مي كشيدن  دوستي، اهل بيت شما را مي كشتند، دست و پاهايتان را مي

 2آويختند.«

با توجه به مطالب ذكر شده راجع به وضعيت دهشتناك شيعيان، آيا امكان قيام بر عليه معاويه وجود داشت؟ آيا اگر قيامی صورت می  

ه بگيرد و  دمعاويه را به بهانه پايبندي به قرار داد ناديآيا اين پذيرفتنی است كه امام اين همه جنايت هاي نتيجه می رسيد؟  گرفت، به

   شيعيان را به حال خود واگذارد؟
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 نتيجه گيري:

با توجه به مطالبی كه مورخانی همچون بلاذري و دينوري راجع به پاسخ امام حسين به مردم خواهان جنگ، نقل كرده اند به اين نكته 

فشار بودن امام و شيعيان مانع قيام امام حسين در عصر معاويه بوده است نه پايبندي به   می رسيم كه شرايط حاكم بر جامعه و تحت

  .يا ژست دينی معاويه  صلحنامه

شخصيت و ويژگی هاي خاص معاويه يكی از اين شرايط حاكم بود. شخصيت معاويه به گونه اي است كه يك انسان شناس كاملی است.  

معاويه   در نظر می گرفت. وي مشاورهاي خوبی مثل عمروعاص داشت. از طرفی،سياست خاصی يعنی در مقابل هر يك از افراد، يك 

  داشت  ،كه معاويه دارا بود تطميع و ريشه زنی را ذات و خصلت همانيزيد . ولی يزيد سياست دنيايی هم نداشت .سياست دنيايی داشت

می فهميدند.    اين ذات و عملكردها را متوجه شده و  عيان بود و همه مردم  ازه اي بيشتر از معاويه. ولی با اين تفاوت كه در يزيدحتی در اند

 روبرو می شد. معاويه كسانی را كهمعاويه مزورانه  با عكس العمل به وقوع می پيوستدر زمان معاويه و واقعه كربلا امام حسين  قيام اگر

يامبر تعيين می كرد و در ظاهر با اكرام و احترام اهل  اي خانواده پبر يامبر را كشته بودند مجازات می كرد. مقرري  اهل بيت پ  وامام حسين 

قيام  و قيام امام حسين، تبرئه می كرد. لذا  كربلا گرامی داشته به مدينه باز می گرداند و اينگونه خودش را در ميان مردم از واقعهبيت را 

 امام حسين، ثمري نمی داشت و كربلا ، كربلا نبود. 

انتقاد می كرد اما قيام مسلحانه و اعتراض عملی   هر چنداز اوضاع ،ا شناختی كه از شخصيت و سياستهاي معاويه داشت از اين رو، امام ب

رسوا ساختن بنی اميه در فرصتی مناسب، نمی   ن و اسلام از خطر نابودي، همچنينجهت حفاظت از شيعيا براندازانه انجام نداد. ايشان،

 .را به سكوت و صبر  سفارش می نمودشيعيان    خواست بهانه اي دست معاويه دهد و 
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